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 و آثار آن یطوس یخاصالت عدالت از منظر ش یتحج یبررس
 

 1 جواد شفیعی افجدی

 چکیده

 عهیش یدارد. به قدما یهیهر فق یبرا ینحوه عملکرد قدما در احراز عدالت، اثرات مهم تشخیص
 عهیهر شمورد در  یشده که قاعده اول نسبت داده نیچن ،یطوس خیخصوص مرحوم شه و ب

 است؛ شده ثابت نهیکه عدالتش با ب یمانند کسبا وی و  استآن شخص  تلاالحال، عدمجهول
نسبت  نیا داتیقدما، مؤ در بین. شودیم ریروش، به »اصالت عدالت« تعب نیا. از نندکیرفتار م

 یمشخص شد که انظار متضاد یاز بررس اما پسشده است.  ادعا شتریب ی)ره(طوس خیدر کلمات ش
 یوجود دارد ول یمحدود یهانوشته نهیزم نیچند در ا نسبت، وجود دارد. هر نیدر مورد صحت ا

 نیا ازاتیجمله امت . ازردیقرار گ ینقد و بررس دو گروه مورد داتیادله و مؤ تمامیشد تا  یسع
تا با استفاده  ؛است ی)ره(طوس خیشده در کتب مختلف ش به همه کلمات مطرح عیتوجه وس ،قیتحق
طوسی)ره(  خیکلام ش یاز نکات مهم بررس یکیاستخراج شود.  شانیا یقرائن مهم، نظر واقع نیاز ا

مقاله در  نیکند. امی مشخصرا  میقد یاز علما یاریروش بس شان،یهم کلام اکه ف ستا نیا
مرتبط با عدالت  یهادر باب ،طوسی)ره( خیبا ارائه کلمات ش ،یمقدمه و سه قسمت اصل کیقالب 

مترتب بر  پرداخته و چهار اثر شانیبودن ا یاصالت عدالتصحت نسبت  یبه واکاو ،یو کتب اصول
 نموده است. انیآن را ب
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 مقدمه

، (396، ص2، جق1414)فیومی،  ی«روانهیجمله »م از»عدالت« در لغت به معانی مختلفی 

، ق1404)جوهری،  و »خلاف جور و ستم« (246، ص4، جق1404)ابن فارس، »استواء« 

»ملکه  جمله ازاست. در اصطلاح فقهای امامیه به معانیِ مختلفی  شده وارد (1760، ص5ج

 استقامت عملی در مسیر دین که» «،شودیمیا کیفیتی در نفس انسان که باعث رعایت تقوی 

صرف استقامت عملی در انجام دستورات و بودن در جاده »از ملکه درونی است« و  برآمده

شریعت مقدس حتی اگر از روی ملکه نباشد« که این معنای اخیر به مرحوم شیخ طوسی 

و در نگاه برخی از فقها به همان معنای  (5-7، صق1414)انصاری،  است شده دادهنسبت 

 معنای رعی؛ یعنیالبته نسبت دستورات دینی و ش لغویش یعنی استواء یا استقامت، آمده است؛

به مهم بودن  توجه با. (549، صق1296)طباطبایی،  نداردتفاوتی  اشیلغوی معنا باشرعی 

؛ شده استها مطرحاحراز آن یبرا فراوانیهای ی از فقه، راهدعدالت در ابواب متعد ووثاقت 

همچنین اسلام داشتن  (10، ص1، جق1409)یزدی،  مثل حسن ظاهر، شهادت دو عادل، شیاع

نسبت مرحوم شیخ طوسی،  و مخصوصااز قدما  یبه برخم ظهور فسق که این راه اخیر و عد

 را در هر مؤمن، عدالت یاحراز عدالت، قاعده اول یکه آنان برا است. به این معنا شده داده

 یادر برخورد با راویان و افرادی که توثیق ؛ یعنی (70، ص1، جق1414)خوئی،  دانستندیم

حکم به وثاقت و ، با صرف احراز اسلام و یا شیعه بودن ،ها معین نشدهتضعیفی در مورد آن

در صورت اثبات  کنند.عدالت« تعبیر می که از آن به »اصالت انددهکریا عدالت این شخص می

شود؛ از جمله اینکه توثیقات ی در بین علما، اثرات متعددی بر آن مترتب میاهیرووجود چنین 

 باقر محمدطبق تحقیقات آقای  (70ص ،1، جق1414)خوئی،  .شودمورد تردید واقع می آنان

راوی  چهلاست؛ در بیش از  منتشرشدهبه نام »روایت و درایت«  ملکیان که در سایت ایشان

 شده واقع دیترد مورداصالت عدالتی بودن قدما، توثیقشان  شدن مطرحدلیل  به، حیتصر به

ق، روایت و درایت( این تنها ثمره این بحث نیست و برخی توثیقات 1399)ملکیان،  .است

مطرح نمودن اصالت عدالتی بودن قدما مورد خدشه  به توجه بادر علم رجال  شدهمطرحعام 
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؛ در این موضوع، نظرات مختلفی از علما (33، ص14، ج ق1414)خوئی، است  شده واقع

 ی هستند. اقاعدهتا آنجا که برخی منکر وجود قائلی برای چنین  شودیممشاهده 

مناسب و تحقیق کاملی پاسخ  ولی هر چند بررسی این مساله این اثرات مهم را دارد

البته بعضی از  برای بررسی عملکرد قدما و به خصوص مرحوم شیخ طوسی یافت نشد.

 در توانیم؛ که اندپرداختهپراکنده و مختصر به بررسی این موضوع  صورتبهمحققین 

 بهار ،1 شمارۀ اسلامی، حقوق مبانی و فقه این زمینه به مقاله آقای حسن عبدی در مجلۀ

راوی«  عدالت احراز در عدالت اصالت به تمسک اعتبار عدم ، »بررسی13٨9 تابستان و

اشاره کرد که البته فقط به بحث حجیت و عدم حجیت این اصل پرداخته است. همچنین 

 دری به بررسی مختصر «اصالة العدالةی در مقاله »علم الرجال و شاهروداستاد احمدی 

. همچنین استاد مروی در درس (ق، مقالات1435)احمدی شاهرودی،  اندپرداخته باره نیا

ولی در خصوص مرحوم شیخ طوسی بسیار مختصر و  اندپرداختهرج به این بحث خا

مرحوم شیخ و نقد آن  شواهد اصالت عدالتی بودن و به اندنمودهمحدود بحث را مطرح 

 به تاکه ولی حق این است ق، خارج فقه( 1393 مروی،) .اندنداشتهورودی  گونهچیه

صورت مفصل نپرداخته موافقین و مخالفین بهحال نوشتار مستقلی به بررسی کامل ادله 

تا آنجا که توجه کامل  ؛اندبررسی قرار داده و فقط بحث را مختصر و محدود مورداست 

است. آنچه  هدنهایت نظرات کاملی ارائه نش به کلمات بعضی از قدما صورت نگرفته و در

تر به کلمات مختلف یقتر و دقباعث تمایز این نوشتار از دیگر تحقیقات شده، توجه وسیع

مرحوم شیخ طوسی در موارد متعدد است. آراء ایشان، هم در کتب فقهی و هم در کتاب 

است. علاوه بر این که سعی شده تا به کلمات  قرارگرفتهی بررس مورداصولی ایشان 

ایشان نگاه جامعی وجود داشته باشد. و به تمام قرائن قابل احتجاح برای رد و پذیرش 

در بسیاری از کارهای پیشین به  که یحال درکامل شود.  التی بودن ایشان توجهاصالت عد

ی نشده بود؛ اما در این مقاله، سعی ااشارهتضاد و تعارض اولیه در کلمات مرحوم شیخ 

تری نسبت به شود نتایج دقیقکافی صورت گیرد؛ لذا ادعا می شده تا به این موارد توجه

 است. شدهانیبی نیز تریقوست؛ علاوه بر اینکه مستندات ا شده ارائهتحقیقات سابق 
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، آنچه در بدو امر الحالمجهولبه سیره مرتکز عقلایی در عدم وثاقت شخص  با توجه

 تأملی است؛ ولی پاسخ اصلی بعد از تتبع و ابسانت نیچن؛ عدم صحت رسدیمبه ذهن 

، دشویمآنچه باعث ازدیاد تردید در ذهن  .دیآیم به دستکلمات،  مجموع در

بلکه دال بر شهرتش و حتی نقل  یی مبنی بر وجود این روش )اصالت عدالت(هاگزارش

انکار  هاگزارش گونهنیا (217، ص6، جق1407)طوسی،  اجماع بر حجیت آن است.

د چنین اصلی در نظر مرحوم شیخ طوسی و ما را به پذیرش وجو کندیمل لزاولیه را متز

. یکی از نکات مهم بررسی کلام مرحوم شیخ این است که فهم کلام سازدیممتمایل 

کننده روش بسیاری از علمای قدیم است. و مشخص شدن روش ایشان، ایشان، مشخص

که گذشت،  گونههمانبسیاری از اشکالات به روش قدمای شیعه قابل پاسخ است. 

مرحوم شیخ طوسی این است که عدالت، استقامت عملی در انجام دستورات منسوب به 

 به دستالبته آنچه از کلمات ایشان در کتاب نهایه  (7، صق1414)انصاری،  .دینی است

که تعابیر ایشان در  انددانسته؛ این است که عدالت را همان ظاهرِ اسلامی داشتن دیآیم

که در ادامه، به  (325، ص ق1400)طوسی،  نهایه همان مفاد حدیث ابن ابی یعفور است

ابتدا با جستجو در ابواب فقهی  ،مناسبجواب  به دست آوردنآن اشاره خواهد شد. برای 

مرتبط با عدالت و در ادامه با مراجعه به کتاب اصولی مرحوم شیخ، سعی شده تا به نتایج 

شده که مربوط به چهار باب ارائه  مطلوبی دست بیابیم. مطالب در قالب سه قسمت اصلی

 . باشدیمی بندجمعفقه، مطالب اصول، ثمرات بحث و در نهایت 

 . ابواب فقه1

 باب صلات .1-1

در بحث نماز جماعت تصریح . مخالف اصالت عدالت است النهایة کتاب کلام ایشان در

 اشد و چهمذهب بدارند که باید وثوق به امام باشد و الّا باید نماز را فرادی خواند چه هم

نباشد، یعنی بر فرض احراز اسلام و شیعه بودن امام جماعت، اگر به دیانتش اعتماد نداری 

و لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدینه. فإن »است:  گونهاینمتن کلامشان  حق اقتداء نداری.

کان غیر موثوق بدینه، أو کان مخالفا لک فی مذهبک، صلّیت لنفسک؛ نماز مخوان مگر 
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یا اینکه مخالف مذهب  ه دینش اطمینان داری، اگر اطمینان نداریپشت سر شخصی که ب

واضح،  صورتبهاین عبارت  (112، صق1400)طوسی،  «نماز بخوانتوست، فرادی 

ی امام جماعت اردنیدنافی اصالت عدالت است؛ زیرا علاوه بر اسلام باید وثاقت و 

 مشخص شود. لذا صرف اسلام و عدم اطلاع از فسق کافی نیست.

شخص است نه عدالت  ممکن است اشکال شود که شاید منظور، احراز مسلمان بودن

مخالف  که چه آن شخص انددادهایشان تفصیل  وی. ولی این اشکال صحیح نیست؛ زیرا

 توانیماو محرز بوده است. علاوه بر اینکه مذهب باشد. لذا اصل اسلام باشد و چه اینکه هم

 (2، ص1، جق13٨7)طوسی،  شدهنوشتهفراوان از نصوص شرعی  ریتأثکتاب النهایه، با  گفت،

است؛ زیرا این  به نصوص مشابه در این قسمت کتاب النهایه، اشکال قابل دفعو لذا با توجه 

: راَشدٍِ قاَلَ بنِْ أبَیِ علَیِ عنَْگونه آمده است: »متن، مشابه روایت علی بن راشد است که این

إلِاَّ  لاَ تصُلَِّ جمَیِعاً فقَاَلَ فأَصُلَِّی خلَفْهَمُْ قدَِ اختْلَفَوُا موَاَلیِک إنَِّ مُالسَّلاَ لأِبَیِ جعَفْرٍَ علَیَهِ قلُتُْ

. در این روایت، ابن راشد از حضرت (347، ص3، جق1407)کلینی، « بدِیِنهِِ تثَقُِ منَْ خلَفَْ

شخصی  داندیمیعنی در فرضی که  کندیم سؤالخلف موالیان امام  نمازخواندن در مورد

به او اقتدا کند؟  تواندیمدیگر شیعیان حضرت، اختلاف دارد، آیا لی با ی حضرت است ووالم

دانی، برای عدالت کافی است؛ بلکه حضرت نفرمودند چون مسلمان است و حالش را نمی

داری شخص احراز شود. که این امر مخالف اصالت عدالت است. زیرا فرمودند باید دین

توان گفت کلام مرحوم شیخ در نیز هستیم. پس می علاوه بر اسلام، نیازمند احراز وثاقت او

 باب نماز، مخالف اصالت عدالت است. کتاب النهایه در

 طلاق باب .2-1

ی دیگر از کلام هابرداشتبرای مشخص شدن نظر مرحوم شیخ طوسی و توجه دادن به 

 است. شده اشارهحلی نیز  ایشان، در این قسمت به کلام مرحوم محقق

 مرحوم شیخ طوسی کلام .1-2-1

 ، موافق اصالت عدالتالنهایة در نگاه اول کلام مرحوم شیخ طوسی در بحث طلاق کتاب

یکون طلاقه بمحضر من شاهدین مسلمین؛ : »ندیفرمایماست. ایشان در بحث شرایط طلاق 
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. ممکن است ادعا (509، صق1400)طوسی،  «باید طلاق در محضر دو شاهد مسلمان باشد

اما باید توجه داشت ؛ شود ظاهرش اکتفاء به مسلمان بودن برای قبول تحمل شهادت است

ی در چند سطر بعد، هنگام اشاره دوباره به بعضی از شرایط، بحث ظاهر کم فاصله باکه ایشان 

و لم یشهد شاهدین ممنّ  فرمایند: »و متی طلقّنه اسلام را. ایشان می کنندیماسلام را مطرح 

ظاهره الإسلام، کان طلاقه غیر واقع؛ و هرگاه طلاق دهد و دو شاهدی که مسلمان بودنشان 

پس  (509، صق1400)طوسی،  .طلاقش صحیح واقع نشده است«ظاهر باشد، شاهد نباشند، 

توان گفت این کلام دوم، صفتی بیش از مسلمان صرف اکتفا به اسلام کافی نیست؛ یعنی می

که یا خود عدالت است و یا راهی برای  بحث حسن ظاهر است همان ،ظاهراًبودن است که 

است که علاوه بر اسلام،  «الخلاف»ق این برداشت، کلام ایشان در کتاب طلا دیمؤ احراز آن.

 -فرمایند: »کل طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلانتصریح به شرطیت عدالت دارند و می

فإنه لایقع؛ هیچ طلاقی که دو شاهد مسلمان عادل بر آن حاضر  -و ان تکاملت سائر الشروط

 (453، ص4، جق1407)طوسی،  .شروط را داشته باشد«شود هرچند بقیه نباشند، واقع نمی

که گویا  دانندیم، علاوه بر اسلام، صفت دیگری را نیز شرط صراحتبهدر این کلام ایشان 

د. لذا این کلام دنکریمبا صرف اسلام قابل احراز نیست. و الا به همان مسلمان بودن اکتفا 

یا حداقل،  کتاب الخلاف، یا قرینه برای فهم صحیح از کلام ایشان در کتاب النهایه است

بخشد. و حداقل آنست که باعث اجمال قوت می النهایهدر  حسن ظاهر را احتمال اراده

توان برداشت کرد که ایشان اصالت و از این کلام نمی شودیم النهایهکلامشان در کتاب 

 عدالت را قبول دارند. 

 مرحوم محقق حلی کلامبررسی  .2-2-1

طلاق گفته شد؛ باید به نسبتی  در بابشیخ طوسی  با توجه به آنچه در مورد کلمات مرحوم

 ، با دیده تردید نگریست. مرحوم محقق حلی درانددادهکه مرحوم محقق به بعضی از علما 

برای قبول شاهد در طلاق، تصریح دارند که باید ظاهر عدالت را داشته  شرایع الاسلامکتاب 

: »و من فقهائنا من اقتصر علی اعتبار الإسلام فیهما و الأول أظهر؛ و ندیفرمایمباشند. بعد 

ولی این درست نیست و اعتبار عدالت  دانندیمبعضی از فقهای ما، صرف اسلام را کافی 
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طبق این کلام مرحوم محقق، در  (12، ص3، جق140٨)محقق حلی،  . «نظر صحیح است

ا مسلمان بودن فرد، حکم به صحت شهادت ببین فقهای امامیه، فرد یا افرادی هستند که تنها 

طور به کلام مرحوم شیخ طوسی است. همان نظرشانظاهراً که  کنندیماو در بحث طلاق 

فرمایند: و می دهندیمر کتاب شهادات، به طور صریح این قول را به مرحوم شیخ نسبت که د

الحاکم إن عرف عدالة الشاهدین حکم و...إن جهل الأمرین بحث عنهما و کذا لو عرف »

إسلامهما و جهل عدالتهما توقف حتی یتحقق ما یبنی علیه من عدالة أو جرح و قال فی الخلاف 

کند و...اگر جاهل به عدالت و فسق باشد لت شهود را بداند حکم میحاکم اگر عدا یحکم؛

بودنشان را بفهمد ولی کند[ و همچنین آنجایی که مسلمان کند ]و حکم نمیتحقیق می

تا زمانی که تحقیق کند. و مرحوم شیخ طوسی در خلاف کند توقف میعدالتشان را نداند؛ 

کند و[ حکم جهل به عدالت، توقف نمی اند که ]در این صورت شناخت اسلام وفرموده

گفت مرحوم محقق در این تعبیر  توانیمپس  (6٨، ص4، جق140٨)محقق حلی،  .دهد«می

 .اندداشته»من فقهائنا« به مرحوم شیخ طوسی نظر 

کلام مرحوم  مؤید این برداشت از کلام مرحوم محقق، کلام مرحوم فاضل آبی در شرح 

فاضل ) دهندیماست که منظور ایشان را توضیح  المختصرالنافعدر کتاب  محقق در عبارتی مشابه

 «در نظر مرحوم فاضل آبی این »بعض توجه این است کهو نکته قابل (213، ص2، جق1417آبی، 

. لذا نظر کنندیمنفی  صراحتاًو این انتساب را نسبت به دیگر علما  منحصر در مرحوم شیخ هست

زارش مرحوم محقق برای ما گفت؛ این گ توانیممرحوم محقق به کلام مرحوم شیخ است. و 

البته  نیست. گونهایناشاره شد که نظر مرحوم شیخ  طور که در بالا؛ زیرا همانشودیمغیرمعتبر 

در صورت پذیرش کلام مرحوم محقق، در مورد وجود قائلی برای اکتفاء به اسلام شاهد، ممکن 

جو عمومی جامعه، وثوق  اطربه خاست گفته شود شاید نظر این فرد یا افراد، به مواردی است که 

اسلام  مجردبهبه حسن ظاهر یا عدالت افراد حاصل است مگر خلافی احراز شود، نه اینکه 

از کلام مرحوم محقق، گزارش  توانینمشخص، صحت طلاق در نزد او را بپذیرند. به هر جهت 

 ان در کتابمورد اعتمادی برای احراز وجود قائل به اصالت عدالت در بین علما یافت. ایش

و یعتبر فیهما العدالة و بعض : »ندیفرمایمو  اندآورده الشرایع نیز کلامی مشابه کتاب المختصر النافع
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؛ و در دو شاهد طلاق، عدالت معتبر است و بعضی از اصحاب به اسلام الأصحاب یکتفی بالإسلام

به آنچه گفته شد، این کلام هم با توجه  (19٨، ص1، جق141٨)محقق حلی،  . «کنندیماکتفاء 

توان گفت این کلام، یک گزارش صحیح اعتماد نیست و نمیقابل شرایعمثل کلام ایشان در کتاب 

 از وجود قائلین به اصالت عدالت است.

البته کلام مرحوم محقق توجیهی دارد؛ به این بیان که شاید برداشت مرحوم محقق  

بوده است که مرحوم شیخ طوسی، ثبوتا شاهد در باب طلاق  گونهنیااز کلام مرحوم شیخ 

اند. و لذا به صرف اسلام او اکتفا شده است. یعنی ثبوتا نیاز از تعدیل در نظر گرفتهرا، بی

کلام مرحوم محقق  توانیمشد نه مسلمان عادل؛ شاهد این احتمال را باید فقط مسلمان با

برخی از اصحاب در شاهد طلاق، اکتفا به اسلام  اندفرمودهحلی دانست، زیرا ایشان 

 (19٨، ص1، جق141٨)محقق حلی، که ظاهرش در اکتفا در مقام ثبوت است  کنندیم

ثبوتی است و شرایط ثبوتی  املاًکزیرا در فقره قبل از این مطلب، بحث مرحوم محقق، 

است. و لذا بعد از بیان شرایط ثبوتی از دیدگاه خودشان، به نظریه مخالف  شده دادهتذکر 

این  به توجه باقرینه مقابله، نظرشان به مقام ثبوت است.  لذا به؛ کنندیمخود نیز اشاره 

اسلام  رفصِ بهبلکه  اندندانستهاحتمال، مرحوم شیخ طوسی، اسلام را طریق به عدالت 

و گزارش  انددانستهدارای شرایط معتبر  آن شخص، او را برای شهادت در باب طلاق

 مرحوم محقق نیز صحیح است ولی هیچ ارتباطی به اصالت عدالت ندارد.

 قضا باب .3-1

در این قسمت علاوه بر کلام مرحوم شیخ طوسی، به کلام مرحوم محقق حلی و مرحوم 

 مرحوم شیخ است. ؛ زیرا کلام این دو بزرگوار، ناظر به کلامشودیماشاره شهید اول نیز 

 مرحوم شیخ طوسی کلام. 1-3-1

إذا شهد عند الحاکم شاهدان »: ندیفرمایمایشان در کتاب الخلاف در مورد قبول قول شاهد 

و لا یقف علی البحث إلا أن یجرح  و لا یعرف فیهما جرح، حکم بشهادتهما یعرف إسلامهما

المحکوم علیه فیهما، بأن یقول: هما فاسقان، فحینئذ یجب علیه البحث؛ اگر قاضی، اسلام دو 

شهادت این دو،  به توجه بافهمیده نشده باشد،  هاآنشاهد را بفهمد ولی جرحی را در مورد 
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؛ مگر اینکه متهم، آن وجو کندو لازم نیست در مورد حالشان بررسی و جست کندیمحکم 

دو را مورد جرح قرار دهد و بگوید این دو فاسق هستند. که در این حالت باید در مورد این 

 کنندیمنظر عامه را بیان  ادامه در (217، ص6، جق1407)طوسی،  .«دو تحقیق صورت گیرد

ولی ابویوسف و شافعی، در همه  کردهیمکه ابوحنیفه در بعضی موارد طبق همین روش عمل 

 (217، ص6ق، ج1407)طوسی،  .اندموارد، بررسی را لازم دانسته

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا الأصل فی الإسلام : »ندیفرمایمس در مقام بیان ادله سپ

العدالة و الفسق طار علیه یحتاج إلی دلیل؛ و أیضا نحن نعلم أنه ما کان البحث فی أیام النبی علیه 

؛ دلیل ما د الله القاضیء أحدثه شریک بن عبالسلام و لا أیام الصحابة و لا أیام التابعین و انما هو شی

در اسلام که عدالت است؛  ]برای عدالت بدون بررسی[، اجماع فرقه و اخبار و همچنین اصل

همچنین روند قضاوت م و و فسق یک حالت عارضی است که برای اثباتش نیازمند دلیل هستی

الله بوده و این بررسی نمودن حالت شاهد، از زمان شریک بن عبد نیهمچناصحاب و تابعین 

 (21٨، صق1407)طوسی، « نبوده است. قبلاًو  شده جادیا

 بررسی کلام مرحوم شیخ طوسی .1-3-1-1

منظور ایشان از »یعرف اسلامهما« حسن ظاهر باشد و ایشان نظری به پذیرش  ظاهراً

 توانیمبرای اثبات این مدعا . شهادت با صرف احراز اسلام و ندانستن جرح نداشته باشند

 به چهار نکته اشاره کرد.

 نکته اول

غریب  در بحث شهادت شخصهمین کتاب خلاف در چند صفحه بعد،  ایشان در

إذا حضر الغرباء فی بلد عند الحاکم، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حکم و ان : »ندیفرمایم

عرفا بالفسق وقف و ان لم یعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما و سواء کان لهما السیماء الحسنة 

ان کان المنظر الحسن توسم  و المنظر الجمیل و ظاهر الصدق و به قال الشافعی؛ و قال مالک:

فیهما العدالة، حکم بشهادتهما. دلیلنا: قوله تعالی »فَإِنْ لَمْ یکونا رَجُلَینِ فَرجَُلٌ وَ امرَْأتَانِ مِمَّنْ 

اشخاص غریبی در شهر در نزد حاکم  کهیهنگام؛ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهدَاءِ« و هذا ما رضی بهما

حکم  هاآنبه سبب عدالت  شناسدیم به عدالت را هاآنحاضر شوند و شهادت دهند، اگر 
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را  هاآن و اگر عدالت و فسق کندیمتوقف  شناسدیمرا به فسق  هاآنو اگر  کندیم

و این لزوم بحث هم تفاوتی ندارد و  کندیمبررسی و بحث  هاآن، در مورد شناسدینم

 آراسته و ظاهری راستگویانه یاافهیقسیمای خوب و  هاآنهست، هر چند  حال هر در

حسن بود و  هاآناگر سیمای  دیگویم و مالک و این قول شافعی هم است. داشته باشند

دلیل ما قول  و .شودیمحکم  هاآنعدالت در ظاهرشان مشهود بود؛ به سبب شهادت 

اگر دو شاهد مرد نبودند پس یک مرد و یک زن از ): دیفرمایمخداوند متعال است که 

است حالتی بررسی و احراز عدالت[ ]و این  (به شهادتشان دیدهیمدی که رضایت افرا

ایشان صراحت  (221، صق1407)طوسی،  .«به شهادت این دو شودیمکه رضایت داده 

از حیث عدالت و فسق جستجو شود و احتمال  هاآندارند که در حالت شک باید از حال 

 اختصاص به شاهدان غریب، محتمل نیست.

ممکن است کسی اشکال کند که چون فرد غریب اسلامش مشخص نیست؛ لذا 

استفاده کرد. ولی این اشکال درست نیست؛ زیرا،  در حقشاز اصالت عدالت  شودینم

و ان لم یعرف عدالۀ و لا فسقا بحث » :اندفرمودهظاهر کلام ایشان است که  مخالف :اولاً

ر عدالت و یا فسقش مشخص نبود. پس محور ی اگعنی (221، صق1407)طوسی، « عنهم

: مرحوم شیخ در مورد اًیثان است نه اسلام و کفر. عدم شناخت عدالت و فسق بحث،

از همین  قاًیدقغیر غریب  و چهچه غریب  اسلامشان را احراز کرده افرادی که قاضی

ررسی عدالت بحث از ب قطعاًکه  اندنمودهو لزوم بحث را مطرح  اندکردهتعبیرات استفاده 

 (104، ص٨، جق13٨7)طوسی،  .است نه اسلام

این است که در بیشتر موارد، احراز اسلام توجه و قابلعلاوه بر مطالب بالا، نکته مهم 

، دروغ نگفتن شخص، نمازخواندناشخاص با دیدن همین افعال ظاهری اسلامی است. مثل 

 شودیماسلام شخص، حسن ظاهر هم احراز  داشتن پوشش اسلامی. در این موارد علاوه بر

. شودیم و سپس به اسلامش حکم شودیمیعنی در حقیقت، ابتدا حسن ظاهر شخص دیده 

و اند داشتهی از معانی محتمل در کلام مرحوم شیخ است که نظر به غالب موارد کی ،نیاو 

محامل کلام ایشان است. نکته دیگری که نباید دیگر کلماتشان، این از بهترین  به توجه با
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مجهول آورده است.  صورت بهاز آن غفلت شود؛ این است که ایشان کلمه»یعرف« را 

فرمود؛ لذا محور اصلی عدم اطلاع فسق، »جرح« است و الا باید »جرحا« می شاهدش کلمه

توسط خود شخص قاضی نیست بلکه منظور مشاهده نشده جرح در متن جامعه و نزد اکثر 

یعفور است که مردم است؛ شاهد این برداشت، هم سیاق بودن این کلام با روایت ابن ابی

علاوه  (325، ص ق1400)طوسی،  است شده دهاستفادر آن روایت نیز »یعرف«، مجهول 

، ج ق13٨7سی، )طو بر اینکه لفظ »یعرف« در مبسوط نیز به همین صورت مجهول است

لذا محور اصلی عدم ظهور فسق در متن جامعه است که منطبق بر حسن ظاهر  (217، ص٨

 یا شیاع بر عدالت است و ارتباطی با اصالت عدالت ندارد.

 نکته دوم

مخالف  کاملاًکه  دهندیمایشان در کتاب المبسوط در فرض جهل به عدالت دستور به بررسی 

و إن لم یعرفهما بل جهل حالهما و الجهل علی فرمایند: »چنین می اصالت عدالت است. ایشان

ضربین أحدهما ألایعرفهما أصلا و الثانی أن یعرف إسلامهما دون عدالتهما لم یحکم بشهادتهما 

؛ اگر حاکم حتی یبحث عن عدالتهما و سواء کان ذلک فی حد أو قصاص أو غیر ذلک من الحقوق

]که به شهادتشان اعتناء  شناسدینمرا  هاآن اصلاًدارد، یا  دو حالت شناسدینمدو شاهد را 

؛ حکم داندینمرا  هاآنولی عدالت  ددانیممگر اینکه بررسی کند[ و یا اسلامشان را  شودینم

بررسی شود و تفاوتی ندارد  هاآنتا اینکه در مورد عدالت  شودینم هاآنبه صحت شهادت 

، ٨، جق13٨7)طوسی،  . «این شهادت در مورد حد یا قصاص باشد یا غیر این از حقوق

 اندنکردهکه گفتیم تنها به اسلام، برای احراز عدالت، اکتفاء  طورهمانکلام  نیدر ا (104ص

 .که ردی بر اعتبار اصالت عدالت در نزد ایشان است انددادهو دستور به بررسی 

البته ممکن است گفته شود احتمال دیگری هم در مبسوط هست، یعنی در نظر ایشان، برای 

این  دیمؤمسلمان بودن کافی نیست؛ بلکه حسن ظاهر هم کافی نیست.  تنها نهاحراز عدالت، 

إن کان ذلک فی قصاص أو حد کما قلنا و إن  و قال قوم: »ندیفرمایمبرداشت، ادامه مطلب است که 

کان غیر ذلک کالأموال و النکاح و الطلاق و النسب، حکم بشهادتهما بظاهر الحال و لم یبحث عن 

عدالتهما بعد أن یعرف إسلامهما و لا یکتفی بمعرفة إسلامهما بظاهر الدار کما یحکم بإسلام اللقیط بل 
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هما أو بإسلام أبویهما أو بإسلام الثانی فإذا عرفهما مسلمین حکم علی تعرف السبب و هو أن أسلما بأنفس

إلا أن یقول المحکوم علیه هما فاسقان فحینئذ لا یحکم حتی یبحث عن حال الشهود، فإذا عرف العدالة 

اگر شهادت در مورد  ندیگویمو گروهی  :حکم و إذا حکم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده نفذ حکم

باید از حال شهود بررسی شود و اگر در باب دیگر  که اندکردهثل ما حکم قصاص و حد بود م

همین  به توجه ها باآنشهادت  واسطهبه شودیمبود مثل اموال و نکاح و طلاق و نسب، حکم 

شهادت این  واسطه بهو اگر حاکم حکم کرد ...  شودینمو از عدالتشان هم بررسی  ظاهر حال

 (104، ص٨، جق13٨7)طوسی،  .«که داشتند، حکمش نافذ است ظاهر عدالتی به خاطرافرادی که 

ظاهر حال، ظاهر عدالتی( گفته شود نظر شده )مشخصی هاقسمت به توجه باممکن است که 

ن به اعتبار حس کندیمو نظر افرادی که قولشان را نقل  مطلقاًخود شیخ، به نفی حسن ظاهر است 

در غیر  فهمید که افرادی توانینمظاهر است در غیر حدود و قصاص. لذا از این کلام مبسوط 

از این کلمات مؤیدی برای هر جهت باب حدود و قصاص، به اصالت عدالت معتقد بودند و به 

 یافت. توانینموجود قائل به اصالت عدالت 

 نکته سوم

در مورد شهادت شخص غریب، کلماتی دارند که با اصالت  المبسوطایشان در کتاب 

زیرا در مورد شخصی که غریب است بررسی از عدالتش را لازم ؛ عدالت در تنافی است

عدالت است نه  إن لم یعرف عدالۀ و لا فسقا بحث« محور بحث»و ظاهر از لفظ  دانندیم

توان فهمید که ی میتراح به. از این کلمات (12، ص٨، جق13٨7)طوسی، شخص اسلام 

؛ احراز عدالت است. و ممکن است گفته دانندیممصحح شهادت  عنوان بهآنچه ایشان 

به اصالت  تنها نه. یعنی مرحوم شیخ کنندینمصالح شخص هم اعتنا  ظاهر بهشود حتی 

 .دهندینمبه حسن ظاهر هم اهمیت  بلکه عدالت اعتنایی ندارد؛

 نکته چهارم

 رابا دقت بیشتری بحث  عتاًیطبدر محل اصلی تعریف عدالت که  کتاب النهایه ایشان در

یجوز قبول شهادته للمسلمین و علیهم، هو أن یکون  العدل الذی»: ندیفرمایم، کنندیمدنبال 

ظاهره ظاهر الإیمان، ثمَّ یعرف بالستّر و الصّلاح و العفاف ...؛ شخص عادلی که شهادتش به 
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ظاهرش، ظاهر ایمان باشد؛ پس  ها قبول است؛ کسی است کهعلیه آننفع مسلمین یا 

به پوشاندن خود ]از گناه و فسق[ و به خوب رفتار کردن و عفیف بودن  شودیمشناخته 

که در  دانندینم؛ یعنی با صراحت، صرِف اسلام را کافی (325، صق1400)طوسی، ...« 

تصریح دارد  النهایةهمچنین در باب قضای کتاب  تنافی آشکار با اصالت عدالت است.

گونه این بدون بررسی از حالشان، شهادت مقبول نیست. که در ظرف جهل به جرح،

و لا جرح، سمع شهادتهما و أثبتها عنده، ثمَّ  و إذا شهد عنده من لا یعرفهما بعدالة»فرمایند: می

استکشف أحوالهما و اثبتهما. فإن وحدهما مرضیین جائزی الشّهادة، حکم بشهادتهما؛ و إن 

 در نزد حاکم دو نفر شهادت بدهند که کهیهنگام؛ شهادتهما وجدهما علی غیر ذلک، طرح

شهادتشان را گوش کرده و  و نه جرحی در موردشان؛ داندیمرا  هاآنحاکم نه عدالت 

. اگر فهمید که مورد رضایت هستند کندیمبررسی  هاآنو سپس در مورد  کندیمثبت 

 (325، صق1400)طوسی،  «شودیموگرنه اعتنا ن دهدیمحکم ها آنشهادت  واسطهبه

 مخالف با اصالت عدالت است. ،النهایهشده از کتاب گفت هر دو کلام نقل توانیملذا 

 ی بررسی کلام مرحوم شیخ طوسیبندجمع .1-3-1-2

، )اگر منظور ایشان همان حسن الخلاف شده از مرحوم شیخ در کتاباولین کلام مطرح 

با بحث اصالت عدالت است و اگر به  ظاهر باشد که بسیار واضح است( در تنافی آشکاری

راز حسن ظاهر( در اسلام برای فهمیدن عدالت، ناظر باشد؛ )حتی بدون اح صرف بهاکتفاء 

این صورت با مواضع متعددی از کلمات ایشان تنافی آشکار دارد. حتی با گفتار خود ایشان 

که منظور واقعی کلام  شودیمدر همان کتاب خلاف در صفحه بعد. و لذا همین قرینه 

ایشان کشف شود که همان بحث حسن ظاهر است نه اصالت. علاوه بر این تنافی داخلی، 

نیست؛ حتی نسبت به عصر خودشان. زیرا  رشیپذقابل، وجهچیهبهادعای اجماع ایشان 

و  (725، صق1413)مفید، ایشان مثل استادشان مرحوم مفید  عصرانهمتصریح کلمات 

طور که این مطلب است همان برخلاف (٨0، ص1، جق1406براج، )ابنابن براج  مرحوم

این اجماع را قبول نکرده، بلکه  تنهانه، مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد عاملی در کتاب

 (39، ص10، جق1419)حسینی عاملی، . استاجماع بر خلافش را ادعا نموده 
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 و شهید ثانی  بررسی کلام مرحوم محقق .1-3-2

تا اینکه در  انددادهایشان در صورت جهل حاکم به عدالت، به توقف در قضاوت حکم 

که مرحوم شیخ در این صورت حکم به  ندیفرمایمدر ادامه  و .دمورد شهود تحقیق شو

مرحوم شهید ثانی در توضیح  (6٨، ص4، جق140٨)محقق حلی،  .انددادهجواز قضاوت 

و قول مرحوم  دانندیمکلام مرحوم محقق، قول مرحوم محقق را منسوب به مشهور علماء 

 واقع درپس  (397، ص13، جق1413)شهید ثانی،  .کندیمشیخ را غیر مشهور معرفی 

. ایشان در انددادهبه مرحوم شیخ نسبت  راشهید ثانی استفاده از اصالت عدالت  مرحوم

 رشیپذ موردادامه، این قول منسوب به شیخ را موافق ادله و همچنین طبق اکثر روایات و 

، ولی اعتراف دارند که مشهور زمان خودشان بلکه مذهب، دانندیمعملی علمای سلف 

 (403، ص13، جق1413ثانی، شهید ) .استخلاف این روش 

که قبل از این کلام، کلمات مرحوم شیخ آورده شد، برداشت مرحوم محقق  طورهمان

(، کامل نیست و این بزرگواران به مجموعه کلمات مرحوم شیخ نظر رهو شهید ثانی )

، چون نظر مرحوم شیخ برای احراز عدالت، به حسن ظاهر است نه صرف اسلام اندنکرده

دارد کلمات ایشان را حمل کنیم بر حالتی  بودن. علاوه بر اینکه احتمال لحالامجهولو 

صرف احراز اسلام شخصی، وثوق به عدالت یا حسن  با جو عمومی جامعه، به خاطرکه 

اینکه بگوییم در بیشتر موارد احراز اسلام اشخاص با دیدن  . یاشودیمظاهر او حاصل 

، دروغ نگفتن شخص، داشتن پوشش مازخواندننهمین افعال ظاهری اسلامی است، مثل 

، یعنی در حقیقت شودیماسلامی و... در این موارد علاوه بر اسلام، حسن ظاهر هم احراز 

ی از کی ،نیاو  شودیمو سپس به اسلامش حکم  شودیمابتدا حسن ظاهر شخص دیده 

 به توجه باو  اندداشتهمعانی محتمل در کلام مرحوم شیخ است که نظر به غالب موارد 

دیگر کلماتشان، این وجه، از بهترین محامل کلام ایشان است. به هر جهت پذیرش کلام 

اصالت عدالت توسط مرحوم شیخ و سلف از اصحاب، بسیار  قبول موردمرحوم شهید در 

 است. قبول قابل ریغمشکل بلکه 
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 ازاز مرحوم شهید پذیرفت که  توانیمتوجه به این نکته هم مفید است که چگونه 

 ، نظر علمای سلف به اصالت عدالت بوده و دلیل و روایات پشتوانه آن باشند؛طرف کی

باشد.! لذا بعید نیست گفته شود،  افتهیتحققولی در عصر مرحوم شهید مذهب بر خلافش 

صغروی است، یعنی اختلاف در مرتبه حسن ظاهری  عصرانشانهمنزاع مرحوم شهید و 

ست که کاشف از عدالت است. پس اینکه مرحوم شهید، این رویه اصالت عدالت را به ا

، ابتدا غالباً، طبق همین نکته قبل بوده است که در حقیقت انددادهعلمای سلف نسبت 

. و اگر منظور شهید، شودیمو سپس به اسلامش حکم  شودیمحسن ظاهر شخص دیده 

 اندنداشته، نظری به اصل وجه چیه به واقع دروده، اکتفاء به همین میزان از حسن ظاهر ب

. اندندادهو این قول اصالت عدالت را نه به مرحوم شیخ و نه به علمای سلف نسبت 

نیز کلامی مشابه  (2٨0، ص2، جق141٨)محقق حلی، مرحوم محقق در مختصر النافع 

 گفته است.مشابه مطالب پیش هم آنشرایع دارند که توضیح و جواب از 

 شهادات باب .4-1

است. ابتدا به کلام ایشان اشاره  نظر موردمطالب  نیترمهمکلمات ایشان در این باب، از 

 و در مقام بررسی با هفت دلیل و شاهد، به بررسی کلام ایشان پرداخته خواهد شد. شودیم

 مرحوم شیخ طوسی کلام .1-4-1

... و أما فی  دة العدوللا یجوز للحاکم أن یقبل إلا شها»: ندیفرمایم، المبسوط در کتابایشان 

الشریعة هو من کان عدلا فی دینه عدلا فی مروته عدلا فی أحکامه. فالعدل فی الدین أن یکون 

برای حاکم جایز نیست که شهادت کسی را بپذیرد  ؛ء من أسباب الفسقمسلما و لا یعرف منه شی

کلمات قبلی ایشان  به توجه ]باو اما در شریعت، عادل، کسی است که  ...شهادت عدول  مگر

منظور از عادل شخص متعادل است[ در دینش ، کنندیمکه بحث عدالت لغوی را مطرح 

باشد، در مروتش عادل باشد، در احکامش عادل باشد. پس عدل در دین یعنی مسلمان عادل 

ممکن است  (217، ص٨، جق13٨7سی، )طو .«باشد و اسباب فسق از او فهمیده نشده باشد

شخص را بدانیم  که عدل یعنی مسلمان بودن شودیماخیر ایشان استفاده  جمله ازگفته شود 
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هر باشیم یا اینکه علم به نبودن داشته باشیم. ولی به  اطلاعیبو در مورد اسباب فسقش یا 

 ی است.برای اثبات اینکه ایشان قائل به اصالت عدالت بودند، کاف جهت

در موضع دیگری، در یک فرع مربوط به اختلاف بین عبد و مولایش در اینکه آیا او را 

فأتی العبد  إذا ادعی عبد علی سیده أنه أعتقه فأنکر»: ندیفرمایم گونهاین ؟آزاد کرده است یا نه

بشاهدین فشهدا له عند الحاکم بذلک و لم یعرف الحاکم عدالتهما، فقال له العبد فرق بیننا حتی 

نبحث عن العدالة، قال قوم یفرق بینهما و قال آخرون لا یفرق و الأول أقوی لأن العبد قد فعل ما 

حال الشهود و لان الظاهر یجب علیه، لانه أتی ببینة کاملة و إنما بقی ما لیس علیه من البحث عن 

است؛  کرده آزادمولایش ادعا کند که او را  بر ضدعبد  کهیهنگام العدالة حتی یظهر الجرح؛

حاکم  کهیحال درولی مولا، عتق را انکار کند. سپس عبد دو نفر شاهد بیاورد و شهادت دهند 

ید تا در مورد این شهود من را از این مولا جدا کن دیگویماطلاع ندارد. عبد  هاآناز عدالت 

: ندیگویمعبد را از این مولا جدا کرد و بعضی  باید :ندیگویمتحقیق شود. در اینجا بعضی 

را که آوردن شاهد است انجام داده  اشفهیوظ. قول اول اقوی است؛ چون عبد میکنینمجدا 

عدالت است  است که ربطی به او ندارد و چون ظاهر، ماندهی باقو فقط بررسی حال شهود 

 ازممکن است گفته شود  (254، ص٨، جق13٨7ی، )طوس .«تا اینکه خلافش ظاهر شود

که عدالت، اصل اولیه و ظاهر اولیه هر مسلمانی است تا  شودیماخیر ایشان استفاده  جمله

 اینکه خلافش ثابت شود پس ایشان اعتقاد به اصالت عدالت داشته است.

 بررسی کلام مرحوم شیخ .1-4-2

منظور ایشان از مشخص بودن اسلام و عدم شناخت فسقش، همان ظاهرِ اسلامی  ظاهراً

بر . و حسن ظاهر است که یا خود عدالت است یا اماره بر آن، نه صرف مسلمان بودنش

 بیان نمود. توانیمای را این ادعا، ادله

 دلیل اول .1-4-2-1

در بیشتر موارد، احراز اسلام اشخاص، با دیدن همین افعال ظاهری اسلامی است، مثل 

 ، دروغ نگفتن شخص، داشتن پوشش اسلامی و... در این موارد علاوه برنمازخواندن

. یعنی در حقیقت ابتدا حسن ظاهر شخص شودیماسلام شخص، حسن ظاهر هم احراز 
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ی از معانی محتمل در کلام کی ،نیا. و دشویمو سپس به اسلامش حکم  شودیمدیده 

دیگر کلماتشان، این از  به توجه باو اند داشتهمرحوم شیخ است که نظر به غالب موارد 

 بهترین محامل کلام ایشان است.

 دلیل دوم و سوم .1-4-2-2

عدالت است، زیرا عدالت را حالت  دلیل بعدی، جملات متعدد قبلی ایشان در توضیح

یک عنوان وجودی غیر از اسلام است. و جمله آخر،  واقع درمعرفی کرد که اعتدال فرد 

 بیان عرفی احراز حسن ظاهر شخص است. 

دلیل سوم این معنا، کلام ایشان در ادامه همین مطلب است که معیار را در عادل بودن 

مجتنبا للکبائر فأما إن کان : »ندیفرمایم گونهاین. ایشان دانندیمغالبی شخص  حالت افراد،

مواقعا للصغائر فإنه یعتبر الأغلب من حاله، فان کان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصی و کان 

یواقع ذلک نادراً قبلت شهادته و إن کان الأغلب مواقعته للمعاصی و اجتنابه لذلک نادراً لم 

ل شهادة من أوقع الیسیر من تقبل شهادته و إنما اعتبرنا الأغلب فی الصغائر لأنا لو قلنا إنه لا تقب

و صغیره انجام  کندیم؛ اما اگر از کبائر دوری الصغائر، أدی ذلک إلی أن لا یقبل شهادة أحد

دوری از کبائر  اشیغالب، آنچه مهم و معیار است غلبه حالت اوست؛ اگر حالت دهدیم

اش لبی، شهادتش مقبول است و اگر حالت غاشودیماست ولی نادراً به معاصی دچار 

انجام گناه است، شهادتش مقبول نیست و دلیل اعتبار غلبه حالت افراد در مورد صغائر 

ش آنست که شهادت هیچ کسی الازمهاین است که اگر شهادت این شخص قبول نشود، 

یعنی در نظر ایشان، مهم، داشتن یک  (217ص ، ٨ج، ق13٨7)طوسی، « نشود.قبول 

. یعنی مهم، احراز کشاندیمروحیه درونی است که غلبه حالت شخص را به سمت دین 

ین معنا با صرف اسلام تناسب ندارد؛ بلکه نظر ایشان و کشف آن غلبه روحی است و ا

 به حسن ظاهر است که اماره و نشانه این غلبه درونی است.

 دلیل چهارم و پنجم .1-4-2-3

امکان ندارد؛ مرحوم شیخ با صرف اقرار شخصی  دلیل بعدی این برداشت این است که

، ٨ج ،ق13٨7)طوسی،  اسلام شخص در نزد ایشان است؛ که از دلایل احراز به اسلام
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را با  نیمسلممال و عرض  او را صالح برای شهادت در دادگاه بدانند و جان و (21٨ص

 چنین شهادتی مورد تعرض قرار دهند.! بر هیتک

دلیل پنجم، کلام مرحوم شیخ در صفحه بعد، در فرع بعدی است که ایشان در قبول 

اسلام  تنها نهای که گویا برای قبول شهادت، گونهاند؛ بهگیری نمودهشهادت بسیار سخت

، سودی ندارد. یعنی ممکن است کسی ادعا شخص کافی نیست بلکه عدالت ظاهری نیز

قد ذکرنا أنه لا فرمایند: »گونه می. ایشان ایندانندینمکند، ایشان حسن ظاهر را هم کافی 

تقبل إلا شهادة المسلم العدل ... و أما العدالة فیحتاج أن تثبت عنده عدالته فی الظاهر و الباطن، 

گفتیم که فقط شهادت  قبلاً؛ فة ذلک علی الظاهرعلی ما ذکرناه فیما قبل و لا یقتصر فی معر

این است که عدالتش  نیازمند ... اما اثبات عدالت شخص،شودیممسلمان عادل پذیرفته 

هم  ظاهر بهگفتیم و اکتفاء  قبلاًدر ظاهر و باطن برای حاکم مشخص شود، طبق آنچه 

که  البته ما در مقام اثبات این ادعا نیستیم (21٨، ص٨ق، ج13٨7)طوسی،  .قبول نیست«

 توانیمدانند؛ ولی همین مقدار از این فرع، ایشان حتی حسن ظاهر را هم کافی نمی

رای قبول شهادت نبوده است. این نکته احراز اسلام ب صرفبهاستفاده کرد که نظر ایشان 

 اخیر در فهم عبارت دوم مرحوم شیخ نیز سودمند است.

 دلیل ششم .1-4-2-4

ایشان در مواضع دیگری از همین کتاب المبسوط  دلیل دیگر بر اراده حسن ظاهر، کلام

که گویا  آورندیمتعبیر ظاهر عدالت را  کنندیمرا مطرح  است. ایشان وقتی بحث عدالت

 همان حسن ظاهر است.

این است که تعبیر شایع ایشان، مسلمان عادل  برداشت حسن ظاهر از کلام ایشان دیمؤ

؛ نه صرف عدم اطلاع دانندیمامری وجودی  که بارها گفته شد( طورهماناست که عدالت را )

تصریح دارند که عدالت، ظاهر ایمان است  النهایهدر همان کتاب  و .از فسق شخص مسلمان

العدل... : »فرمایندگونه میایشان این که برای احرازش باید صفات وجودی متعددی را احراز کرد.

هو أن یکون ظاهره ظاهر الإیمان، ثمَّ یعرف بالستّر و الصلّاح و العفاف و الکفّ عن البطن و الفرج و 

ائر...و یکون متعاهدا للصلوات الخمس مواظبا علیهنّ، حافظا الید و اللسّان و یعرف باجتناب الکب
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؛ عادل لمواقیتهن، متوفرّا علی حضور جماعة المسلمین، غیر متخلفّ عنهم إلاّ لمرض أو علةّ أو عذر

شخصی است که ظاهرش، ظاهر ایمان باشد، پس به پوشاندن خود ]از گناهان[ و صالح بودن 

شود. و به دوری از کبائر داشتن بطن و فرج و دست و زبان شناخته مینگهو عفیف بودن و 

که مواظبت  گانه، و در حالیشود... و متعهد باشد ]در عمل[ به انجام نمازهای پنجشناخته می

کند بر این نمازها، حفاظت بر اوقات نماز داشته باشد و حضور کامل در نمازهای جماعت می

به این مقدار از با توجه  (325، صق1400)طوسی، مریضی و عذر«  داشته باشد مگر به علت

توان پذیرفت که ایشان گیری و مطرح نمودن این صفات وجودی متعدد، چگونه میسخت

داند، اسلامی که در نظر ایشان حتی با صرف اقرار شخص، او را عادل می صرف احراز اسلامبه

 .(21٨، ص٨، جق13٨7)طوسی، اثبات است قابل خود آن شخص نیز،

 دلیل هفتم .1-4-2-5

بر عدم حجیت اصالت عدالت در نظر ایشان، موارد دیگر در کتاب المبسوط  آخرین دلیل

فأقام المدعی : »ندیفرمایمم بررسی حاکم از حال شاهد اشاره دارند و به لزو است که

؛ پس ]در فرض اختلاف اگر[ شاهدین لم یحکم الحاکم بشهادتهما حتی یبحث عن عدالتهما

[، حاکم تا قبل از بررسی از شناسدینمها را دو شاهدی را آورد ]که حاکم آن مدعی

اگر اصل، عدالت  کهیحال در (164، ص4، جق13٨7ی، )طوس« کندینمها حکم عدالت آن

بود؛ نیازی به بحث و بررسی نبود. البته ممکن است اشکال شود که منظور از بحث از 

ایشان تصریح دارند که هم  کهحال شاهد، بررسی اسلام اوست. ولی جواب این است 

نه لا تقبل إلا شهادة أفرمایند: »ایشان می .بررسی اسلام لازم است و هم بررسی عدالت

المسلم العدل و إسلامه یثبت بأحد ثلثة أشیاء إما أن یعرف ذلک الحاکم منه أو یقوم بینة بذلک 

أو یقر هو بأنه مسلم و أما العدالة فیحتاج أن تثبت عنده عدالته فی الظاهر و الباطن، علی ما 

قط شهادت مسلمان عادل همانا ف ؛ذکرناه فیما قبل و لا یقتصر فی معرفة ذلک علی الظاهر

شناسد، یا شود: یا اینکه حاکم او را میراه اثبات میموردپذیرش هست و اسلام با سه 

عدالت، پس نیازمند اثبات  بینه بر اسلام هست و یا اینکه خود شخص اقرار کند و اما

، ٨، جق13٨7)طوسی،  است در ظاهر و باطن. ... و ظاهر حال شخص، کافی نیست.«
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کنند بررسی مطرح می هر دو مطلب را قابل طور که واضح است ایشانمانه (21٨ص

 دانند.یعنی اسلام و عدالت. و اسلام را غیر از عدالت می

گفت که بعد از بررسی مجموعه کلمات مختلف مرحوم شیخ،  توانیمطور خلاصه  به

یافت. و  توانینمی در کلمات ایشان برای اصالت عدالتی بودن ایشان اعتماد قابلعبارت 

مخالف اصالت  تنها نهی از کلماتشان ممکن است گفته شود؛ ایشان بعض به توجه باحتی 

. لذا کلامشان در تنافی آشکاری با دانندینمعدالت هستند بلکه گویا حسن ظاهر را هم کافی 

اصالت عدالت است. مرحوم شیخ در استبصار در مقام رفع تعارض بین روایات بحث 

، 3، جق1390)طوسی،  شهادت، کلماتی مشابه مبسوط دارند که توضیح و تبیین مشابهی دارد.

)ابوالصلاح حلبی، بی و حل (556، ص2، جق1406براج، )ابن مرحوم ابن براج (14ص

 نیز کلماتی شبیه مرحوم شیخ دارند که توضیحی مشابه دارد. (435، صق1403

 . علم اصول2

مخالف اصالت عدالت است.  ، در بحث مرجحّات،العدۀکتاب  در کلام مرحوم شیخ طوسی،

و أما العدالة المراعاة »: ندیفرمایمگونه ، اینکنندیممرجحّ بودن عدالت را مطرح  که نیا از بعد

فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة فی دینه، 

؛ اما عدالتی که در ترجیح یکی از دو خبر در نظر گرفته متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما یرویه

این است که راوی معتقد، آگاه، مورد اعتماد در دین، دور از کذب، غیر متهم در  شودیم

در نظر واضح است، عدالت  طورکههمان (14٨، ص1، جق1417)طوسی،  .روایت باشد«

که با اصالت عدالت در تنافی واضح  شودیمایشان با تحقق صفات وجودی متعددی محقق 

، آگاه بودن و مورد اعتماد قرار گرفتن و دیگر صفات وجودی؛ حق بهاست. صفاتی مثل اعتقاد 

صرف اسلام و عدم اطلاع از فسق کافی نیست.  هاآناین است که برای احراز  دهندهنشانکه 

به  توانینمزیرا با صرف ادای شهادتین و امثال این موارد که محُرزِ اسلام شخص است، 

سلام آن شخص، با مصاحبت و دیدن حسن ظاهری اطلاع از ا و اگرصفات پی برد.  گونهنیا

محُرزِ عدالتش،  رایزباشد، این خروج از احراز عدالت با اصالت عدالت است.  شدهحاصلوی 

 همان حسن ظاهر است که راهی مجزا نسبت به اصالت عدالت است.
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من  فأما: »ندیفرمایم گونهنیادر اعتبار قول راوی  ازین موردایشان در ادامه توضیح عدالت 

الجوارح و کان ثقة فی روایته متحرزا فیها، فإن ذلک لا  ، أو فاسقا بأفعالالأفعال بعض کان مخطئا فی

یوجب رد خبره و یجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة فی الروایة حاصلة فیه و إنما الفسق بأفعال 

ذلک قبلت الطائفة أخبار جماعة  الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من قبول خبره و لأجل

و یا اینکه در بعضی افعال  رودیم؛ اما کسی که در بعضی کارهایش به خطا هذه صفتهم

در روایت مورد وثوق است و در روایت از کذب مواظبت  که یحال در فاسق است؛ اشیجوارح

و عمل به خبرش جایز است. چون عدالتی که  شودینمدارد، مشکلاتش مانع قبول خبرش 

است؛ در این شخص وجود دارد و فسق جوارحی فقط در قبول  نظر مد برای نقل روایت،

 طورکههمان (14٨، ص1، جق1417)طوسی، « .شودینمقبول خبرش  و مانع شهادت مانع است

وثوق به خبر اوست که  وابسته به قبول خبر راوی،واضح است، عدالت در نظر ایشان برای 

با صرف اسلام و عدم اطلاع از فسق شخص، چنین وثوقی محقق نیست. زیرا وثوق به  قطعاً

باشد که با مصاحبت  شدهحاصلکه از صفاتش به میزانی اطلاع  شودیمشخص وقتی حاصل 

ا این کلام، ایشان را اطلاع از اسلام او. لذا ب صرف به؛ نه شودیمبا وی و امثال این امور حاصل 

توان قائل به اصالت عدالت دانست؛ بلکه مخالف هم هستند. زیرا صرف عدم اطلاع نمی تنها نه

دیگر این است که  توجه قابل. نکته انددانستهاز فسق را کافی ندانستند و ثقه بودن را شرط 

. و علاوه بر این وثوق به قول، اندکردهی بیشتری دنبال ریگسختایشان عدالت در شاهد را با 

که همه نشان از عدم اکتفاء به احراز اصل  دانندیماحراز دوری از دیگر گناهان را نیز شرط 

اطلاع از روحیه اسلام و عدم علم به فسق است. زیرا علاوه بر احراز وثاقت شخص در گفتار، 

که این موارد با صرف اطلاع از اسلام شخص و ندانستن  اجتناب از گناه نیز باید احراز شود

 این یعنی مخالف بودن با اصالت عدالت. و شودینممعصیتی از او حاصل 

 ثمرات .3

ی است اچهیدرمشخص شدن کلمات مرحوم شیخ طوسی در استفاده از اصالت عدالت، 

متعددی در علم رجال و فقه دارد. زیرا  لام قدمای شیعه. لذا ثمراتبرای فهم بهتر ک

، اصالت شودیمکه از ظاهر اولیه برخی کلمات مرحوم شیخ طوسی مشخص  طورهمان
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ی مشخص نشود، خوب بهو لذا اگر مراد ایشان  عدالت در بین شیعه امری شایع بوده است

 به توجه باانتساب اصالت عدالت به همه قدمای شیعه است.  این ظاهر اولیه، موجب

 ی قبلی بیان شد، معلوم شد که منظور مرحوم شیخ طوسی، شیوعهاقسمتآنچه در 

 توانیمتمسک به اصالت عدالت در بین قدما نیست و لذا ثمرات مهمی بر این نتیجه 

 .شودیمیافت ولی به جهت اختصار به چند نمونه، اشاره 

 ثر بحث از اصالت عدالت بر توثیق رجال نوادر الحکمها .3-1

در رجال، در مورد اشخاصی است که در نوادر محمد بن  شدهمطرحاز توثیقات عام  یکی

)سبحانی روایت آمده و مورد استثنا ابن ولید قرار نگرفته باشد.  هاآناحمد بن یحیی از 

اشکالاتی که به این توثیق عام مطرح هست، بحث  ازجمله (293، صق1369تبریزی، 

، 1، جق1414)خوئی، مرحوم ابن ولید است  ازجملهیعه و اصالت عدالتی بودن قدمای ش

که در قسمت دوم این مقاله )در عنوان »علم اصول«( در مورد اشتباه بودن این  (70ص

 نسبت به ابن ولید، مطالبی ذکر شد.

 اثر بحث از اصالت عدالت بر توثیق حاصل از عمل مشهور .3-2

در رجال، عمل مشهور به روایت یک شخص است که  شده مطرحتوثیقات  از گرییکی د

در مورد راویان مهمی مثل عمر بن حنظله به آن تمسک شده و اثرات مهمی بر آن مرتب 

البته  .(33، ص14، جق1414)خوئی، ؛ مثل قبول روایت او در بحث مرجحات شودیم

بحث اصالت عدالتی بودن علمایی است  شده مطرحدر مورد این راه هم یکی از اشکالات 

دوم  بخشاز مطالب  که (33، ص14، جق1414)خوئی، اند نمودهکه به این روایت عمل 

 مشکلی ندارد. جهت نیا ازکه چنین نسبتی صحیح نیست و این توثیق عام  شدمشخص

 اثر بحث از اصالت عدالت بر توثیق حاصل از کثرت روایت اجلاء .3-3

شیعه از یک شخص است. برخی از  اجلاءاز توثیقات عام کثرت روایت بزرگان و  یکی

، 1، جق1415)اعرجی کاظمی، علما نقل زیاد از یک راوی توسط جمعی از بزرگان 

و حتی نفس زیاد  (145، ص1، جق1422)استرآبادی، و حتی توسط یک بزرگ  (134ص

 ادراه اثبات وثاقت ی عنوانبهرا  (49، صق1404)خاقانی، بودن روایات یک شخص 
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 اجمالاً. ولی شودیممعنای کثرت متفاوت  اندآوردهی که اادلهبه . البته با توجه اندکرده

منظور این است که شخص بزرگ، برای شاگردانش از یک نفر، روایات متعددی را نقل 

روایت کردن در مرحله اداء حدیث به شاگردان است، نه صرف زیاد بودن  کند؛ یعنی این

 ش،شاگرد از استاد روایت زیاد که این نظریهدر  تحمل و اخذ حدیث از استاد خودش.

تحمل  اواست؛ یعنی آنچه را که و بازگو کردن در مرحله أداء  شمطرح است، قدر متیقن

 .دشاگردان خویش بازگو کنبرای ش ، از مسیر استادستکرده ا

کردن بحث  مطرحآن ولی مرحوم آقای خویی با  طرفداراناین نظریه و  شدن مطرح وجود با

بر  هاآن. ایشان بعد از نقل کلمات علما و اعتماد کندیماصالت عدالتی بودن قدما آن را مخدوش 

، این نحوه عمل (122، ص3، جق1414وئی، )خأحمد بن محمد بن یحیی و اقرار به این اعتماد 

، بحث اصالت عدالتی اندنمودهو اشکالی که مطرح  دانندینمو اعتماد را محرز و کاشف از عدالت 

 بعضی از شاگردان ایشان نیز، به نحوی مشابه (122، ص3، جق1414)خوئی،  .استبودن قدما 

 (179، ص2، جق1426)تبریزی، . اندرفتهینپذو این توثیق را  اندرفتهیپذاین اشکال را 

 اثر بحث از اصالت عدالت بر بحث مشایخ ثقات .3-4

در علم رجال بحث مشایخ ثقات است. در مورد  شده مطرحدیگر از توثیقات عام  یکی

 شدهنصر گفته محمد بن أبیعمیر و أحمد بن افرادی همچون صفوان بن یحیی و ابن ابی

، ق1414)خویی ، . اندکردهیمکه این اشخاص فقط از افراد مورد اعتماد و ثقه حدیث نقل 

 ی خویی هستندآقا، مرحوم اندنمودهبحث اشکال این  افرادی که به ازجمله (161، ص1ج

)خویی،  .دانندیمکه یکی از اشکالات این نظریه را بحث اصالت عدالتی بودن قدما 

این  برخلافی قبلی گفته شد، روش قدما هاقسمتدر  آنچه از (161، ص1، جق1414

 وارد نیست. جهت نیا ازی خویی آقااصل بوده است لذا اشکال مرحوم 

 اثرات در مورد روات خاص .3-5

آنچه گفته شد، برخی از اشکالات مرحوم آقای خویی وارد نیست زیرا ایشان  به توجه با

احتمال اصالت عدالتی بودن، توثیقات  به توجه بامورد فقط در معجم الرجال  وسهچهلحداقل 

احتمال اصالت عدالتی  به خاطر. برای نمونه ایشان در مورد جبرئیل بن احمد اندرفتهینپذرا 



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
35 ،

ن
ستا

تاب
 

14
02

  
 

 

178 

 به توجه با (353، ص4، جق1414)خویی،  .اندرفتهینپذرا  شدهمطرحبودن قدما، توثیقات 

ت اصال آنچه در مواضع متعدد قبلی اشاره شد، این اشکال وارد نیست، زیرا هیچ دلیل متُقنی بر

 برخلافعدالتی بودن قدما وجود ندارد؛ بلکه به ادله متعددی که اشاره کردیم، روش قدما 

 وارد نیست. جهت نیا ازی خویی آقااین اصل بوده است لذا اشکال مرحوم 

مثل  (61، صق1414)فانی اصفهانی، اضافه کرد  توانیمهر چند ثمرات دیگری نیز 

ای که ، حکم به وثاقت یا عدالت راویالحالمجهولثاقت افراد حکم به عدالت و یا و

ولی  ...و الحالمجهولتعارض کرده، حکم به جواز اقتدا به مسلمان  باهم لشیتعد و جرح

 همین مقدار برای توجه به ارزش بحث کافی است.

 یبندجمع .4

 شد: حاصلبا بررسی متون مختلف فقهی، اصولی و رجالی قدمای شیعه، نتایجی 

وجود  هاآن نیدر بالف( در کتب قدما، هیچ عبارت صریحی، دال بر شیوع اصالت عدالت 

ندارد؛ بلکه شواهد متعدد و ظاهر بلکه صریح در کلمات قدما، نشان از عدم گرایش آنان 

 به اصالت عدالت است.

همه  ب( اگرچه ظاهر اولیه بعضی از کلمات مرحوم شیخ طوسی، نشان از تمایل ایشان و بلکه

مواضع متعدد از کلمات ایشان این ظهور استقرار ندارد.  به خاطرعلما به این اصل است؛ ولی 

 قرائن متعدد، کلمات ایشان ظاهر در بحث حسن ظاهر است نه اصالت عدالت. به خاطربلکه 

ولی این  شده نسبت دادهج( هر چند در بعضی از کتب، اصالت عدالتی بودن به قدما 

نیست. و به سبب عدم توجه کامل به مجموع کلمات و  رشیپذقابل وجه چیه بهانتساب 

 به. همه عباراتی که دهدیمدر نظر نگرفتن قرائن متعددی است که معنای کلام را تغییر 

ی هاراهمربوط به حسن ظاهر و دیگر  شده،مطرحشاهد بر اصالت عدالتی بودن  عنوان

 ت و ربطی به اصالت عدالت ندارد.احراز عدالت اس

 نیا ازعدم گرایش قدما به اصالت عدالت، اشکالات مرحوم آقای خویی،  به توجه باه( 

کثرت روایت اجلاء و مشایخ  ازجملهاصالت عدالت، به چند مورد از توثیقات عامه  جهت

      محمد بن احمد بن یحیی و عمل مشهور، وارد نیست. ثقات و رجال کتاب نوادر
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 منابع
 قرآن کریم* 

 مکتب: قم ،اول چاپ ،اللغة مقاییس معجم (.ق1404) فارس بن احمد فارس، ابن .۱

 .النشر مرکز الإسلامی، الإعلام

ابنبراج، عبدالعزیز بن نحریر )1406ق(. المهذب. چاپ اول، قم: جماعة المدرسین  .۲

 فی الحوزة العلمیة. مؤسسة النشر الإسلامی.

ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم )1403ق(. الکافی فی الفقه. چاپ اول، اصفهان: مکتبة  .۳

 الإمام أمیرالمؤمنین علی العامة.

استرآبادی، محمد بن علی )1422ق(. منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال. چاپ  .٤

 اول، قم: موسسۀ آل البیت لإحیاء التراث. 

اعرجی کاظمی، محسن بن حسن )1415ق(. عدة الرجال. چاپ اول، قم: مؤسسة آل  .٥

 البیت لاحیاء التراث، اسماعیلیان.

انصاری، مرتضی بن محمدامین )1414ق(. رسائل فقهیة )انصاری(. چاپ اول، قم:  .٦

 مجمع الفکر الاسلامی، کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم.

تبریزی، جواد )1426ق(. تنقیح مبانی العروة)الطهارة(، چاپ اول، قم: دار الصدیقة  .۷

.  الشهیدة

جوهری، اسماعیل بن حماد )1404ق(. الصحاح )للجوهری(، چاپ سوم، بیروت: دار  .۸

 العلم للملایین.

حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد )1419ق(. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة  .۹

)ط. الحدیثة(. چاپ اول، قم: جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر 

 الإسلامي.

خاقانی، علی بن حسین )1404ق(. رجال الخاقانی. چاپ دوم، قم: مکتب الإعلام  .۱۰

 الإسلامی، مرکز النشر.
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خوئی، سید ابوالقاسم )1414ق(. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، چاپ  .۱۱

 پنجم، قم: مؤسسة الخوئي الإسلامیة.

. الإسلام شرائع تنقیح إلی الأفهام مسالک (.ق1413) ثانی شهید علی، بن الدینزین .۱۲

 .مؤسسة المعارف الإسلامیة التراث، لاحیاء مؤسسة آل البیت :قم ،اول چاپ

سبحانی تبریزی، جعفر )1369ش(. کلیات فی علم الرجال. چاپ دوم، قم: مرکز  .۱۳

 مدیریت حوزه علمیه.

طباطبایی، محمد بن علی )1296ق(. مفاتیح الأصول. چاپ اول، قم: مؤسسة آل  .۱٤

 البیت لاحیاء التراث.

طوسی، محمد بن حسن )13٨7ق(. المبسوط في فقه الإمامیة.  چاپ سوم، تهران: مکتبة  .۱٥

 المرتضویة.

طوسی، محمد بن حسن )1390ق(. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار. چاپ اول،  .۱٦

 تهران: دار الکتب الإسلامیة.

طوسی، محمد بن حسن )1400ق(. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. چاپ دوم،  .۱۷

 بیروت: دار الکتاب العربی.

طوسی، محمد بن حسن )1407ق(. الخلاف. چاپ اول، قم: جماعة المدرسین في  .۱۸

 الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر الإسلامی.

طوسی، محمد بن حسن )1417ق(. العُدة فی أصول الفقه. چاپ اول، قم: محمد تقی  .۱۹

 علاقبندیان.

 چاپ. النافع المختصر شرح فی الرموز کشف (.ق 417) طالبابی بن حسن آبی، فاضل .۲۰

 .الإسلاميجماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر : قم سوم،

فانی اصفهانی، سید علی )1414ق(. بحوث فی فقه الرجال. چاپ دوم، بیروت: مؤسسة  .۲۱

 العروة الوثقی.
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فیومی، احمد بن محمد، )1414ق(. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،  .۲۲

 قم: مؤسسة دار الهجرة، چاپ دوم.

 کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(. الکافی. چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة. .۲۳

محقق حلی، جعفر بن حسن )140٨ق(. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام.  .۲٤

 چاپ دوم، قم: اسماعیلیان.

 ششم، چاپ ،المختصر النافع في فقه الإمامیة (.ق141٨) حسن بن جعفر حلی، محقق .۲٥

 .دینی مطبوعات: قم

مفید، محمد بن محمد )1413ق(. المقنعة. چاپ اول، قم: جماعة المدرسین في الحوزة  .۲٦

 العلمیة، مؤسسة النشر الإسلامي. 

نجفی، محمد حسن بن باقر)صاحب جواهر( )1362ق(. جواهر الکلام )ط، القدیمة(.  .۲۷

 چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

نراقی، احمد بن محمدمهدی )1415ق(. مستند الشیعة في أحکام الشریعة. چاپ اول،  .۲۸

 قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.

 چاپ .الشرائع مفاتیح شرح فی الظلام مصابیح (.ق1424) باقر محمد بهبهانی، وحید .۲۹

 .التراث لاحیاء مؤسسة آل البیت: قم ،اول

یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم )1409ق(. العروة الوثقی. چاپ دوم، بیروت: مکتبة  .۳۰

 الداوري.

 ،«علم الرجال وأصالة العدالة» (.ق1435 شعبان) عبدالله شاهرودی، احمدی .۳۱

http://ahmadishahroudi.ir 

و   /http://eshia.ir 11139/1/39 مقارن، فقه خارج محمد، سید قزوینی، حسینی .۳۲

http://eshia.ir/M/Feqh/Archive/Text/Ghaz. 
 خارج، درس( ش1393 شهریور 26) جواد ، مروی .۳۳

http://ostadmarvi.ir/index.php 
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 ،«درایت و روایت» (.ش1399) باقر، محمد ملکیان، .۳٤

https://malekian.kateban.com/post/4507 


